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 رئیس جمهور هشدار داد:
قرمزشدن چند شهر؛ زنگ خطر 

موج چهارم کرونا
ایســنا: رئیس جمهوری در آیین تکریم از خادمان  �

قــرآن کریم به جلســات تفســیر قــرآن کریــم امام 
خمینی(ره) در قم پیش از انقلاب اسلامی اشاره کرد 
و گفت: در سال ۵۹ که به عنوان سرپرست صداوسیما 
انتخاب شــدم، در یکی از جلسات با بنیان گذار انقلاب 
اسلامی درخواست کردم که این جلسات تفسیر ادامه 
داشته باشــد، اما امام(ره) پس از تأملی فرمودند که 
به مصلحت نمی دانم. حســن روحانی ادامه داد: این 
ســخن امام(ره) در روح من اثر بسیاری گذاشت و هر 
وقت یاد آن می افتم منقلب می شــوم که شخصیتی 
همانند امام(ره) به عنــوان بنیان گذار نظام جمهوری 
اسلامی و ســرنگون کننده نظام استبدادی و همچنین 
فقیــه، عالــم و فیلســوف می فرماید بــه مصلحت 
نمی دانم که تفسیر کنم؛ چراکه عده ای نمی توانستند 
این تفســیر را تحمل و درک کننــد. او با تأکید بر اینکه 
فضای مجازی یــک فرصت بی نظیر اســت و باید از 
فرصت های آن بــرای آموزش قــرآن و احکام دینی 
و الهی نهایت اســتفاده را ببریــم، عنوان کرد: فضای 
مجازی باید از آنچه محققین و خادمین قرآنی انجام 
می دهند، مملو باشــد. روحانی همچنین در جلســه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه هیچ کس در 
دنیا فکــر نمی کرد که دیگر حوادثی مانند پاندمی رخ 
دهد، گفت: تصور مواجهه با چنین مصیبت بزرگی که 
در طول قرن بی سابقه بوده آن هم با این  همه پیشرفت 
دانش پزشکی برای هیچ کس قابل  پیش بینی نبود. اما 
ما هنوز هم در جهان درگیر این بیماری هستیم و ده ها 
میلیون نفر گرفتار این بیماری شدند و صدها هزار نفر 
جــان باختند. همه آرزوها این بود که بشــر بتواند به 
دارویی برای این بیماری برســد اما در نهایت معلوم 
شــد هیچ یک از این داروهای اعلام  شده درمان دقیق 
و واقعی نیست. بشر هنوز نتوانسته درمانی برای این 
بیماری پیدا کند و امیدها به سمت تولید واکسن رفت. 
حســن روحانی افزود: گاهی برای ساخت واکسن دو، 
پنج یا حتی ۱۰ ســال زمان لازم اســت اما ناچار شدند 
راه اضطرار را انتخاب کنند؛ چراکه مرگ ومیر زیاد شده 
و چاره ای جز اســتفاده از این واکسن وجود ندارد. اما 
در زمینه کارآمدی این واکسن و اینکه چقدر تأثیرگذار 
باقــی می ماند، هیــچ اطلاعات دقیقی در دســترس 
نیست. او با بیان اینکه معلوم نیست این واکسن ها در 
برابر جهش این بیماری می تواند کارآمد باشــد یا نه، 
عنوان کرد: به هرحال واکسیناســیون شروع شده و ما 
هم در کشــورمان این کار را آغاز کرده ایم و اینکه چه 
زمانی علم موفق شــود این بیماری را به طور کامل به 
زانو درآورد، مشــخص نیست، هرچند تجربه تاریخی 
نشــان داده که بشــر در این زمینه پیــروز خواهد بود. 
روحانی با تأکید بر اینکــه همچنان باید مراقبت های 
بهداشــتی را انجام دهیم، گفت: هنــوز هیچ راه حل 
بهتری از کاهش ترددها، تجمعات، شســتن دست ها 
و فاصله گذاری اجتماعی و ماســک زدن نیســت. کار 
واکسیناســیون هم در عین حال در حال انجام اســت . 
رئیس جمهور با یادآوری اینکه در هفته گذشــته هیچ 
شهر قرمزی در کشور نبود، گفت: اما در خوزستان چند 
شهر قرمز شدند و شهرهایی هم در کشور از رنگ زرد 
بــه نارنجی تغییر یافتند و همه اینها یعنی زنگ خطر 
آغــاز موج چهارم کرونا. ما حداقل تا یک  ســال آینده 
باید ســبک زندگی تازه ای که در پی شیوع این ویروس 
شــکل گرفت را رعایت کنیم تا بتوانیم در ســال ۱۴۰۰ 

سال مناسب تری را شروع کنیم.

عباسعلی کدخدایی:
شورای نگهبان هیچ وقت مخالف 

رفراندوم نیست
میــزان: ســخنگوی شــورای نگهبــان درباره  �

بحث های مطرح شــده درباره همه پرســی درباره 
نظارت اســتصوابی، گفت: در هــر موضوعی که 
قانون اجازه می دهد، رفراندوم بلامانع اســت و ما 
هیچ نگرانی ای نداریم. شورای نگهبان هیچ وقت 
مخالف رفراندوم نیســت ولی باید ترتیبات قانونی 
آن رعایــت شــود، اگر ترتیبــات قانونــی رعایت 
شــود ما هم اســتقبال می کنیم اما من نمی دانم 
چــرا برخی ها فقــط می خواهند ایــن را به منزله 
یک چماق اســتفاده کننــد و هرازگاهی فقط این 
موضوع را مطرح می کنند، هر وقت که تشــخیص 
دادید، اگر اختیــارش را در چارچوب قانون دارید، 
بروید و رفراندوم هم برگزار کنید، شــورای نگهبان 
هیچ وقت مانع نشده اســت. عباسعلی کدخدایی 
همچنین دربــاره موضوع رجل سیاســی، افزود: دو 
برداشــت متفــاوت در این رابطه وجــود دارد که در 
جــای خود می تواند معتبر باشــد، در حــوزه فقهی، 
فقها نظر مشهورشان این است که خانم ها نمی توانند 
به عرصه انتخابات ریاســت جمهوری ورود داشــته 
باشــند، برخی ها هم این برداشت را دارند که منظور 
قانون گذار از رجل سیاســی شخصیت سیاسی است. 
شــورای نگهبان هــم تا الان اظهار نظــر صریحی در 
رابطه با این اصل قانون اساســی نداشته و به همین 
دلیل اســت که خانم ها ثبت نام می کنند و شــورای 
نگهبان در بررسی صلاحیت ها، اعلام نظر می کند، اگر 
برداشت ما از رجل سیاسی جنسیت افراد بود، اساسا 
مانــع ثبت نام خانم ها می شــدیم، اما چنین چیزی تا 
الان وجود نداشته و کسی ورود خانم ها را به عرصه 
انتخابات ریاست جمهوری منع نکرده است اما اینکه 
چــه اتفاقی می افتد ممکن اســت در آینده تحولاتی 

وجود داشته باشد.

آینده ایران و آنالیز سیستم ها
متکی بودن به نفت

۲- عــدم اهتمــام به همــه آرمان هــای انقلاب: 
نداشتن اهتمام جدی در مبارزه با فساد، نداشتن اعتقاد 

به استقلال
فقدان عدالت محوری

۳- عادت های غلــط اجتماعی: تنبلی و کم کاری، 
بی صبری، ســرگرمی به امور گمراه کننده، رفاه طلبی، 
اشــرافی گری، ترجیــح کالاهای خارجی بــر کالاهای 

داخلی، فقدان اعتمادبه نفس ملی
۴- قبیله گرانی سیاسی و جناحی: در همین راستا 
ذکر اینکه اهداف جمهوری اسلامی چه بوده، مغفول 
مانده اســت، زیرا بدون معیار به قضاوت نشستن، کار 
نتیجه بخشــی نمی تواند باشد و بیشتر جنبه تبلیغاتی 

دارد تا پژوهش به عنوان راهنما و مددکار جامعه.
اتفاقا ســنتی که در اجتهاد احکام در تشیع حاکم 
بــوده، نمونه کاملــی از پژوهش جامع اســت. برای 
رســیدن به حکــم فقها ابتــدا دلایل قرآنی، ســپس 
احادیث مرتبط از سنت پیامبر و اهل بیت (ع) و مراتب 
اجماع در تاریخ و نیز عقل را به ترتیب مدنظر می دارند 
تــا مطالبــی از قلم نیفتــد (هرچند در چنــد و چون 
به کارگیری عقل بین علما اختلاف وجود دارد) و حکم 
دقیق صادر شــود. در پژوهش «صعود چهل ســاله» 
اگر به معنی فرهنگی و نه تبلیغی آن بیندیشــیم باید 
همه را با امانت ذکر کنیم تا خواننده رابطه میان آنچه 
می خواند و آنچه می بیند را احساس کند دره ای ژرف 
نبیند و کارگــزاران با درک آن پژوهش به ســوی رفع 

نواقص حرکت کنند.
نگاهــی بــه عوامــل ذکرشــده در پایــان کتاب 
به عنوان عواملی که مانع دســتیابی به اهداف مورد 
نظر شده نشــان می دهد تا چه حد سستی و کاهلی 
در رســیدن به اهداف صورت گرفته اســت. به علاوه 
آنچــه در مجموعه کتاب به آن توجه نشــده، بهای 
این صعودهاســت و نیز توجه نکردن به کاستی های 
موجود در جامعه. در ۴۰ ســال گذشــته صعودهای 
ایران بیشــتر متکــی بر ثــروت خداداد کشــور بوده 
اســت و چون گنج بــادآورده ای آن را هزینه کرده ایم 
و هرگاه صدور نفت ما مناســب بوده، تولید ناخالص 
ملــی (GDP) افزایش پیدا کرده اســت؛ درحالی که 
کشورهایی مانند مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و ترکیه 
که واردکننده نفت و مواد اولیه هستند، تولید ناخالص 
ملی شان چند برابر رشد کرده و سرانه درآمد تا حدود 
۳۰ هزار دلار رســیده است، درحالی که با کمک نفت، 
درآمد ســرانه کشــورمان در حد پنج هزار دلار است؛ 
امــا تولید و فــروش و هزینه کردن درآمــد نفت تنها 
ثروت ازدســت رفته نیســت. مصرف فوق العاده زیاد 
انرژی در داخل کشــور را به آن باید اضافه کرد؛ یعنی 
روزانه معادل ۲٫۵ میلیون بشکه نفت در کشور برای 
رفاه مــردم مصرف می شــود و درحالی که ســالانه 
۱۵ میلیون تن محصولات کشــاورزی وارد می کنیم، 
آب های زیرزمینی مصرف  شــده و ۲۰۰ دشت از ۶۰۰ 
دشــت کشاورزی ما دچار نشست شــده و در کنار آن 
به دلیل نبود اشتغال مولد، گروهی از مردم کشورمان 
به قاچاق، کولبری و مشــاغل غیرمولــد و زائد روی 
آورده اند و اگر ۹۵ درصد داروی کشور در داخل تهیه 
می شــود، ۹۵ درصد مواد اولیــه دارو از خارج وارد 
می شود. تهیه کنندگان و پژوهشگران کتاب باید نیک 
بدانند فقط گروه معدودی به شــمارگان چاپ کتاب 
نگاهی می اندازند و حتی بسیاری از مسئولان با درک 
مســائل جامعه به آن باور ندارنــد و اگر مردم عادی 
نیــز به هرطریقــی از جمله نمایش اعــداد و ارقام و 
منحنی های مندرج در کتاب به آن دسترســی داشته 
باشــند، به جای درک و تحسین آن وضعیت روزانه و 
مشــکلات جامعه را بیشتر احســاس می کنند. اینکه 
ثابت کنیم در مواردی حتی موارد متعددی در کشور 
پیشرفت کرده ایم، کفایت نمی کند. جهان مجموعه ای 
پویا و در حرکت به ســمت جلو اســت و باید خود را 
با حرکت کشــورهایی کــه فاقد ثروت هــای خداداد 
ما هســتند، مقایســه کنیم و صد البته این مقایسه با 
کشورهای فاسد و متوقف نباید صورت گیرد. نگاهی 
به فهرســت پایان کتاب یعنی موانع پیشرفت داشته 
باشیم؛ آیا این موانع قابل رفع نیست و آیا در مدیریت 
جامعه نمی توانیم طراحــی لازم برای متوقف کردن 
نکات منفی و پیش گرفتن سیاســت های پیش  رونده 
را انجام دهیم؟ با روشــی که در ۴۰ ســال گذشــته 
داشــته ایم، اگر ۴۰ ســال دیگر هم بگــذرد و تحریم 
نباشــد، باز هم نابرابری، فقر، تورم، انباشت نقدینگی، 
وابستگی به خارج، نارضایتی مردم، مصرف کل انرژی 
فســیلی اســتخراجی در کشــور، بیابان زایی، کاهش 
اشتغال، ازدست دادن کل منابع آبی، نزول کشاورزی، 
وابستگی به خارج و دیگر ضرایب جلوگیری کننده از 
صعود واقعی را خواهیم داشت. درک گذشت زمان 
و تصمیم گیری برای آینده امر خطیری اســت که در 
کشــاکش درگیری های سیاســی حیــدری- نعمتی 
داخلی و درگیری سیاســی با دیگر کشــورها مفهوم 
خــود را از دســت می دهــد.  عــلاوه بر همــه اینها، 
تهدیدهــای جدی دیگری وجود دارد. کاهش رشــد 
جمعیتی، تغییر ترکیب جمعیتی، محاصره توســط 
دشمنان که هم اکنون با حضور رژیم اشغالگر قدس 
در جنوب و غرب و شــمال ایران خود را نشــان داده، 
ناتوانی در مقابله با فســاد، قاچــاق، رانت خواری و 
برخی مشــکلات دیگر از تهدیدهای مهم به شــمار 
می رود. اگر در انتظار نابودی خودبه خودی دشــمنان 
و اضمحــلال آنان در آینده نزدیک هســتیم و ظهور 
حضرت حجت (ع) را نزدیــک می بینیم، باید بدانیم 
که این امور حتمی متعلق به خداوند است و از سوی 

خداوند کسی نمی تواند صحبت کند.
ادامه در صفحه ۹

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3940 یکشنبه   26 بهمن 1399

برای  آمریکا  تســخیر ســفارت 
ایرانیان همه را به یاد ســیزده آبان 
۵۸ و عمل دانشــجویان پیرو خط 
امام می اندازد؛ درحالی که سفارت 
آمریــکا پــس از پیــروزی انقلاب 
ابتــدا در ۲۵بهمن ۵۷، فقط ســه 
روز پس از پیروزی انقلاب، توســط 
عده ای مجهول اشــغال می شــود 
که با درگیری پلیس و کشته شــدن 
چنــد نفر ماجــرا ختم می شــود؛ 
پــس از پایان این اتفــاق گروه های 
مختلــف، به ویژه نهضــت آزادی، 
اشغال سفارت را بر گردن سازمان 
چریك هــای فدایــی خلــق ایران 
تاکنون چنین چیزی  اما  می اندازند 
ثابت نشده است و اتفاقات بعدی 
اشغال  که مســئله  نشان می دهد 
اول ســفارت بــه این ســادگی ها 
نیســت که صرفا یك گروه چپ گرا 
به  تأثیــر فضای احساســی  تحت 
بزند.  آمریکا دست  اشغال سفارت 
برای بررســی دقیق تر این واقعه و 

استفاده از نظرات مختلف، در چهل ودومین سالگرد 
این واقعه اشــاره داریــم به جلد چهــارم خاطرات 
ابراهیــم یزدی و گفت وگو کردیم بــا فرخ نگهدار، از 
مســئولان ســازمان چریك های فدایی خلق در زمان 
اشــغال اول سفارت و مجید تفرشــی، تاریخ نگار که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید.
ابراهیــم یزدی: مهاجمان وابســته به چریك های 

فدایی نبودند
ابراهیم یزدی در کتاب خاطرات خود درباره آنچه 
در روز ۲۵ بهمن رخ داد، چنین نوشته است: «در روز 
۲۵بهمن ۱۳۵۷ آماده رفتن به مدرسه رفاه شده بودم 
که آقای مهندس بازرگان با من تماس گرفتند و گفتند 
مشکل جدیدی پیش آمده است و خواستند که هرچه 
ســریع تر به مدرســه رفاه بروم. بلافاصله به مدرسه 
رفتم. آقای مهندس بازرگان اجمالا توضیح دادند که 
عده ای نامشــخص، ظاهرا وابسته به گروه های چپ 
-احتمالا چریک های فدایی خلق- به سفارت آمریکا 
حمله کرده و آنجا را اشغال کرده اند. سرهنگ توکلی 
به محل رفته، اما نتوانســته است کاری انجام بدهد. 
ســرهنگ امیر رحیمی نیز از طــرف آیت االله طالقانی 
قرار اســت به آنجا برود، اما مطمئن نیستم که بتواند 
مشــکل را حل کند؛ چون مســئله سیاســی است نه 
نظامی. اشــغال ســفارت آمریکا، می تواند آغاز یک 
بحران جدید جدی برای دولــت موقت و جمهوری 
اســلامی باشد. در همان فرصت کوتاه برای مهندس 
بــازرگان توضیــح دادم که این می توانــد یک توطئه 
باشــد و ممکن اســت به ســفارتخانه های خارجی 
دیگر نیز در تهران حمله شــود، اما برای حل آن باید 
نظــر موافقت و حمایت جدی آقــای [امام] خمینی 
هم جلب شــود، وگرنه ممکن اســت از نظر سیاسی 
شکســت بخوریم. مهندس بازرگان ضمن تأیید نظر 
مــن، توصیه کرد کــه فورا به مدرســه علوی بروم و 
ماجرا را برای آقای [امام] خمینی شــرح بدهم. من 
بلافاصلــه به مدرســه علوی رفتــم. در آنجا به من 
خبر دادند که آقای [امام]خمینی هم از این حمله و 
اشغال آگاه شده اند و خواسته اند که با ایشان تماس 
بگیــرم. در دیدار و گفت وگو با آقــای [امام] خمینی، 
اهداف احتمالی این اشــغال و پیامدهای سیاسی آن 
را برای انقلاب اسلامی و دولت جدید مطرح کردم و 
توضیح دادم که انقلاب پیروز شده است و در مرحله 
انتقال و تثبیت دســتاوردها هستیم و نباید اجازه داد 
برخی از کارهــای ظاهرا انقلابــی و افراطی، دولت 
انقلاب اســلامی را با مشــکلات و موانع ناخواســته 
روبه رو کنند. ایشــان ضمن تأیید دیدگاه من خواستند 
که هرچه سریع تر بروم و غائله را به هر ترتیب ممکن 
ختم کنم. گزارش های رســیده حاکــی از آن بود که 
مردان مسلحی صبح آن روز به سفارت آمریکا حمله 
کرده اند. محافظان مســلح ســفارت مقابله کرده و 
جلوی تهاجم را گرفته اند تا کارمندان سفارت فرصت 
ازبین بردن اســناد را داشته باشند. تا حدود ساعت ۱۰ 
صبح به مدت دو ساعت مبادله آتش و گاز اشک آور 
ادامه داشت. یک کارمند سفارت کشته و یک تفنگدار 
دریایی زخمی شد، ۱۰ صبح: اما سولیوان به گاردهای 
مسلح سفارت دستور داد ســاکت بمانند. مهاجمان 
ســاعت از روی دیوارهای سفارت وارد محوطه شده 
و با ســلاح های ژ۳ و یوزی به ساختمان ها تیراندازی 
کردنــد. در این حمله ســولیوان و ۱۰۰ تــا ۱۵۰ نفر از 
کارمندان ســفارت و دو روزنامه نــگار گروگان گرفته 
شــدند. یک پیشــخدمت ایرانی کشته شــد و چهار 
آمریکایی زخمی شدند. هم زمان عده ای به ساختمان 
صداوســیما حمله کردند. مردان مسلح به مساجد، 
فرستنده های رادیو و نیروگاه ها حمله کردند. سه روز 
بعد از پیروزی انقلاب، گفته می شد که این حملات را 
نیروهای چپ انجام داده اند. آقای [امام] خمینی به 
درخواســت من، حاج مهدی عراقی را احضار کردند 
و دســتور دادند که به کمیته مرکزی انقلاب از جانب 
ایشــان دســتور داده شــود که از نیروهای داوطلب 
مســلح، از اعضای کمیته ها تعــدادی در اختیار من 
گذاشــته شــود تا بتوانم در صورت لزوم از آنها برای 
رفع مشــکل استفاده کنم. ســه گروه معرفی شدند. 
به آنها تأکید شــد که باید از اوامــر و تصمیمات من 
اطاعت کنند. با این نیروها وارد سفارت شدیم. آقایان 

ســرهنگ توکلی، ظاهــرا از طرف کمیته مســتقر در 
مدرسه علوی و سرتیپ عزیزاالله امیررحیمی، ازجانب 
آیــت االله طالقانی نیــز در آنجا بودند. اولین دســتور 
من بســتن همه درهای ورودی و خروجی ســفارت 
و ســپس دستور شناسایی همه کســانی بود که وارد 
محوطه سفارت شــده بودند. با شروع این اقدامات، 
مهاجمان به تدریج و به ســرعت و بــدون هیچ گونه 
مقاومتــی محوطه را ترك کردند و از لابه لای میله ها 
بیرون رفتند. در آن لحظات حساس، مهم ترین مسئله 
بــرای دولــت، بیرون راندن مهاجمــان و اطمینان از 
ســلامتی کارکنان ســفارت بود. به خوبی می دانستم 
که اولا امنیت کارمندان ســفارت های خارجی در هر 

کشوری برعهده دولت میزبان است.
ثانیا، محوطه هر سفارتی به منزله سرزمین و خاك 
کشور مربوطه و ورود و تجاوز به آن، در واقع تجاوز به 
خاك آن کشــور محسوب می شود به همین علت، در 
اکثر ســفارتخانه های خارجی در کشورهای مختلف، 
بر حســب مورد، عده ای نیروی مســلح آن کشور در 
داخل ســفارت مســتقر هستند و به پاســداری از آن 
ســفارت می پردازند. با خروج تقریبا همه مهاجمان، 
سراغ ســفیر، ســولیوان، را گرفتم. او را با تعدادی از 
کارمنــدان در یکی از اتاق ها زندانی کرده بودند. از او 
خواســتم که به همراه ما به سالن مرکزی ساختمان 
سفارت بیاید. ســپس از مأموران مسلح همراه خود 
خواســتم که به همراه یکی از کارمندان سفارت، به 
معرفی ســولیوان، به تمام اتاق ها و ســاختمان های 
ســفارت ســر بزند و تمام اعضای سفارت را به سالن 
مرکزی بیاورند. این کار مدتی طول کشــید. کارمندان 

سفارت در اتاق های متعدد پناه گرفته بودند».
او در ادامه آورده اســت: «هنگامی که ســولیوان 
در پاســخ پرســش من اطمینان داد که تمام اعضای 
ســفارت ســالم و در ســالن مرکزی حضــور دارند، 
ضمن صحبــت کوتاهــی از جانب دولــت ایران به 
خاطــر مشــکل به وجود آمده، پوزش خواســتم. این 
پوزش خواهی مرا عنا صر افراطی چپی، از مســلمان 
و غیرمســلمان به صورت حربه ای علیــه من به کار 
بردنــد؛ در حالی کــه از نظر من انقلاب پیروز شــده و 
دولت انقلابی بر ســر کار آمده بــود و این دولت باید 
نشــان می داد که می توانــد در چارچــوب مقررات 
شناخته شــده بین المللی مســئولیت های خود را در 
حفظ امنیت اتباع خارجــی، به خصوص دیپلمات ها 
انجام دهــد. بعد از اخــراج مهاجمــان از محوطه 
ســفارت و پایان این مأموریــت، بلافاصله برای دادن 
گزارش عملیات به آقای [امام] خمینی به مدرســه 
علوی و سپس برای مهندس بازرگان به مدرسه رفاه 
رفتم. هم آقای [امــام] خمینی و هم آقای مهندس 
بــازرگان اقــدام انجام شــده را تأیید و از من تشــکر 
کردند. اگرچه برخی از رســانه ها حمله به ســفارت 
را به چریک هــای فدایی نســبت می دادند اما وقتی 
ما وارد سفارت آمریکا شــدیم، برخی از مهاجمان از 
درهــای مختلف و حتی از میــان نرده ها فرار کردند. 
وقتی با برخی از مهاجمان مســلح روبه رو شدم و با 
آنها گفت وگو کــردم، مطالب آنهــا را از نوع ادبیات 
گروه هــای چپ ندیدم. حس ششــم به من گفت که 
مهاجمان وابســته به چریک ها نیستند و دست های 
پنهان غیرخودی در ایــن کار دخالت دارد. مطالعات 
و پیگیری هــای بعدی، داوری اولیه مرا به طور کامل 

تأیید کرد».
فرخ  نگهدار: کار کارِ خودشان بود!

فرخ نگهــدار از اعضای چریک هــای فدایی خلق 
در گفت وگــو بــا «شــرق» آن روز را این گونه روایت 
می کند: «روز ۲۵ بهمن ســال ۵۷، شــش روز بعد از 
پیروزی انقلاب خبــر آمد که چریک های فدایی خلق 
حملــه کرده اند به ســفارت آمریکا و ســفیر و عده 
زیــادی از دیپلمات های آمریکایی را اســیر کرده اند. 
من در آن زمان از مســئولین رده اول سازمان فدائیان 
بودم و همه ما شــبانه روزی در ستاد مرکزی سازمان 
کار می کردیم. ســاعت حوالــی ۱۱ صبح بود که خبر 
آمد کــه چریک های فدایی خلق به ســفارت آمریکا 
حمله کرده و ســولیوان ســفیر وقت را بــه گروگان 
گرفته انــد. در آن روزها ما در ســتاد فدائیان یک اتاق 
خبرنگاران داشــتیم. من بلافاصله به آنجا رفتم و با 

خبرنــگاران صحبت کردم و توضیح دادم که فدائیان 
به هیچ وجه در چنین عملیاتی شرکت نداشته اند و ما 
بدون هماهنگی با ســایر نیروهای انقلابی در اقدامی 
این چنینی شرکت نمی کنیم. روزنامه های آن روز همه 
واقعه سفارت را تیتر کرده بودند و به تکذیب نسبت 

آن «حمله» به فدائیان خلق نیز اشاره کرده اند.
اما متأســفانه آقــای دکتر ابراهیم یــزدی آن روز 
در مقابل سفارت به رســانه ها نه تنها خبر صحیحی 
نداد بلکــه در عمل آدرس داد که گویــا فدائیان در 
ایــن کار دخالت داشــته اند. من تا وقتــی دکتر یزدی 
در قید حیات بود بارها، به واســطه و بی واســطه، از 
ایشان درخواســت کردم که این هم یک وظیفه ملی 
و هم اخلاقی است و ایشان مدیون است که موضوع 
اشغال ســفارت توسط سازمان ما را تکذیب کند. اما، 
باز هم متأســفانه، ایشــان تا زنده بود، هرگز اطلاعات 

خود را مطرح نکرد».
او ادامه داد: «بســیار عبرت آموز اســت که دکتر 
یزدی در چهارمیــن جلد از خاطرات خود، که بعد از 
فوت ایشــان منتشر شــده، از صفحه ۳۱ بعد توضیح 
می دهــد که موضــوع حملــه چریک هــای فدایی 
خلــق به ســفارت آمریــکا جعلی اســت و در واقع 
صحنه سازی هایی بوده است که توسط خود مأموران 
سیا در تهران که در ســفارت بوده اند، کارسازی شده 
اســت. ایشان به روشنی توضیح می دهد که راس پرو 
مأمور اجرای این دسیســه بوده اســت. همه ماجرا 
این بود که می خواســتند سفارت آمریکا تحت کنترل 
عوامل وابســته سیا و همکاران ساواک قرار گیرد. این 
شــد که به اعتراف شــخص دکتر یزدی مأموران سیا 
صحنه ســازی کردند و باند شــخصی به نام ماشااالله 
کاشــانی مشــهور به ماشــااالله قصاب را کــه از قبل 
هم عنصر مرتبط با ســاواک و ســفارت بود، به عنوان 
مسئول کمیته مستقر در ســفارت منصوب می کنند. 
ماشــااالله قصاب عنصری است که چند مدت بعد به 
علت «مســائل اخلاقی» برکنار می شــود. این همان 
کســی اســت که در پرونده ســازی علیه محمدرضا 
ســعادتی هم نقش بسیار فعال داشت. جالب توجه 
اســت که در گزارش ها و حتی در خاطرات سولیوان، 
اشــاراتی هســت که افــرادی که بعدا بــه حفاظت 

سفارت گمارده شدند، جزء حمله کنندگان بوده اند.
در این ۴۲ ســال چندین فیلم مســتند با استفاده از 
بودجــه دولتی در شــرح و تفصیل این ماجرا ســاخته 
شده که همه به دروغ نشــان می دهند که چریک های 
فدایی خلق به ســفارت حمله کرده و آقای ســولیوان 
را گروگان گرفته اند؛ درحالی که در واقع آن کســانی که 
آقای ســولیوان و کارمندان ســفارت آمریکا را گروگان 
گرفتند، مأموران مزدبگیر خود سفارت بوده اند. از جمله 
این فیلم ها یکی «خط تماس» ســاخته جواد شمقدری 
و دیگری «پس از طوفان» ساخته مهدی نقویان است».
«بنیــاد  رئیــس  روحانــی،  ســیدحمید  آقــای 
در  اســلامی»  انقــلاب  دانشــنامه  و  تاریخ پژوهــی 
وب ســایت خود هنوز که هنوز است جعلیات مربوط 
به گروگان گیری سولیوان توســط چریک های فدایی 
خلق را همراه عکس ماشــااالله قصاب و ســولیوان 
به عنوان «حقایق تاریخــی» نمایش می دهد. جالب 
است که آقای سولیوان در خاطرات خود تأیید می کند 
کــه گروگان گیران و مدافعان انقلاب قابل تشــخیص 
نبودند و عده ای از آنها بعدا به «حفاظت» از سفارت 

گمارده شدند».
پرونــده حمله دروغین به ســفارت آمریکا در ۲۵ 
بهمن ۵۷ و گروگان گیری سولیوان توسط چریک های 
فدایی خلق متأســفانه هنوز هم که هنوز است مورد 
تحقیــق و بازخوانی قرار نگرفتــه و این جعل تاریخ 
رها نمی شــود. با کمال تأسف باید گفت در آن دوران 
جریان های معینی متهم کــردن فدائیان به حمله به 
سفارت آمریکا را وسیله تقرب خود به آمریکا و جلب 
اعتمــاد آنها قرار دادند؛ درحالی که در این ۴۲ ســال، 
اکثر فدائیان خلق که مــن افتخار همکاری با آنان را 
داشــته ام، هرگز و هیچ گاه منافع کشــور و مردم را بر 
منافع گروهی خود مقدم نشــمرده اند. انتظار می رود 
تاریخ پژوهان کشور ما به نقشی که باند فاسد ماشا االله 
قصاب در آن روزها ایفا کرد و نقشــه های کسانی که 
پشــت ماجرا بودند و سفارت آمریکا را به او سپردند، 

توجه کننــد. نمونه های این نوع 
«آدرس هــای عوضی» و عواقب 
کشــور،  برای  آنهــا  فاجعه بــار 
در تاریــخ ۴۲ســاله جمهــوری 
اســلامی ایران متأســفانه اصلا 
کم نیســت. یکی از پرسش هایی 
کــه هنوز پیش کشــیده نشــده 
این اســت کــه آیــا تصویری که 
در ذهــن دانشــجویان خط امام 
از ســفارت شــکل گرفــت، بــه 
صحنه ســازی های ۲۵ بهمــن و 
نحوه عملکرد سفارت بعد از آن 

هم مربوط بوده است یا نه».
کــه  نشــده  ثابــت  تفرشــی: 
به  خلق  فدایــی  چریك هــای 

سفارت آمریکا حمله کرده اند
مجیــد تفرشــی، تاریخ نگار و 
پژوهشــگر مســائل معاصر هم 
درباره گروه عامــل این اتفاق به 
«شــرق» گفت: «ابعاد مســئله 
تســخیر اول ســفارت هنوز صد 
درصد فاش نشــده و بخشــی از 
اطلاعات ما دراین باره ناقص است و بخشی از آن نیز 
تحلیل و گمانه زنی و گفته های دیگران است از دولت 
موقت تا مســئولان کمیته ها و گروه های سیاسی که 
دراین بــاره صحبت کرده انــد. در زمانی که این اتفاق 
می افتد، طبیعتــا حمله به ســفارت آمریکا معنایی 
خاص دارد، آن موقع برخلاف ســال بعد که اشغال 
ســفارت آمریکا پیش می آید، جو آمریکاستیزی هنوز 
گفتمان غالب در کشــور نیست؛ یعنی کشور بیشتر در 
تب وتاب استبدادستیزی و سرنگونی حکومت پهلوی 
اســت. البته آمریکا همیشــه به عنوان حامی اصلی 
حکومت شاه مطرح بود اما کسی به اشغال سفارت 
آمریکا به عنوان راهکار جدی برای ابراز آمریکاستیزی 
نگاه نمی کرد؛ البته در زمان انقلاب به مراکز فرهنگی 
و ســفارتخانه های خارجی آمریکا و بریتانیا در تهران 
و شهرســتان ها حمله شد اما این حملات صرفا ابراز 
خشــم بود و حالت اشــغال پیدا نکرد؛ برعکس این 
موضــوع ســفارتخانه های ایران در خارج از کشــور 
بار ها و بارها توسط دانشجویان معترض یا دیگر افراد 
اپوزیسیون اشغال شده است اما در ایران اشغال یك 
ســفارت باب نبود و حمایت علنی و رســمی رهبران 
انقــلاب را هم به دنبال نداشــت. اتفاقی که می افتد 
این اســت که تنها چند روز پس از پیــروزی انقلاب، 
عده ای به نام اعضا یا هواداران ســازمان چریك های 
فدایــی خلق بــه ســفارت آمریکا در تهــران حمله 
می کنند. در اینجا چند مورد باید بررســی شــود؛ اول 
اینکه این حمله تقریبا هم زمان با تلاش آمریکا برای 
عادی سازی روابطش با حکومت جدید ایران و برتری 
دیدگاه جناح مسالمت جو در وزارت خارجه آمریکا به 
رهبری ســایروس ونس، وزیر خارجه، در برابر دیدگاه 
تند و متخاصم زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی 
آمریکا، صورت گرفت. دوم اینکه روابط دو کشور بعد 

از این اتفاق قطع نمی شود.
ســوم، دولت موقت ســریع موضع گیری می کند 
و بــا حمایــت رهبــر انقــلاب و بردباری مســئولان 
ســفارت، مشکل به سرعت حل می شــود. باید توجه 
داشــته باشــید که در آن موقع دولت آمریکا موضع 
مشــخصش درباره انقلاب این است - انقلابی که به 
منافــع آمریکا در منطقه صدمه می  زد - که به عنوان 
مدیریت بحران ترجیح داد با انقلاب مماشــات کند تا 
خســارات کمتر شود و ایران به دست گروه های چپ 
نیفتد. نکته قابل توجه این اســت که برخلاف خبری 
که آن موقع مطرح شــد، سند یا مدرکی از اینکه چه 
کسانی مشخصا این کار را کرده اند وجود ندارد و این 
ادعا که افراد اشغالگر هواداران سازمان چریك های 
فدایی بوده اند، ثابت شده نیست؛ اما هنوز هم عده ای 
به عنــوان یك فکــت بدیهی تاریخی به این مســئله 
می پردازند. به نظر من نه تنها یك شــایعه نادرســت 
و دســت کم ثابت نشــده اســت. البته تــلاش برای 
جاانداختــن این مطلب به عنوان یك فکت قطعی، با 
وجود انکارهای مکرر مسئولان سازمان فدایی در ۴۲ 
ســال اخیر، عجیب است. البته کاملا ممکن است که 
عده ای خودســر که یا هوادار فدائیــان بودند یا خود 
را این طور وانمود می کردند، برای امیال رادیکالشــان 
یــا بدتر یك عده بــا حســاب و کتاب و برنامه ریزی به 

سفارت آمریکا حمله کرده اند».
او در ادامه درباره نقش ماشــااالله قصاب در فرار 
سالیون افزود: «سالیوان مشکلی برای خروج از ایران 
نداشــت. زمان مأموریت او در ایران به پایان رســید 
و از کشــور خارج شــد. در زمان رفتــن او نیز روابط 
دیپلماتیك کاملا برقرار بود و ســفیر بعدی نیز تعیین 
شده بود که آقای ابراهیم یزدی، وزیر خارجه وقت، با 
دلایل کاملا نسنجیده، از ورود سفیر بعدی جلوگیری 

کرد.
پس از ســالیوان، والتــر کاتلر به عنوان ســفیر به 
ایران معرفی می شود؛ اما در اینجا یك اتفاق تاریخی 
می افتد که آقای یزدی و تیمشــان یك سوءمحاســبه 
عجیب می کنند و این پیام را می دهند که آمریکا باید 
کســی را به عنوان سفیر معرفی کند که ما می گوییم، 
بارها در تاریخ دیده ایم که یك کشور سفیر پیشنهادی 
کشــور دیگر را رد کند؛ اما تابه حال ندیده ایم کشوری 

سفیر کشور دیگر را خودش تعیین و تحمیل کند.
ادامه در صفحه ۳

به روایت ابراهیم یزدی، فرخ نگهدار و مجید تفرشی

ناگفته هایی از اشغال اول سفارت آمریکا
امیرحسین جعفرى
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